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ویکمجلسۀ بیست
2/9/1392

اي که در گانهبپردازیم. در میان صناعات پنجتوانیم به بحث از برهان پس از اینکه معناي یقین بیان شد، می
اند، تنها صناعتی که به دنبال نتایج یقینی است، صناعت برهان است.منطق از آنها بحث کرده

ویژه اینکه از برهان بحث شده و بعد بهاساسا بحث از صناعات خمس و ترتیبی که به آنها داده شده، 
بوده است که در علوم حقیقی، محتاج معرفت حقیقی و یقینی از آن به مغالطه پرداخته شده، بدین سبب

اند که براي آید. در مقابل برهان، مغالطه است. نیز توضیح دادهت میهستیم. معرفت یقینی از راه برهان بدس
هاي دیگر، یعنی خطابه و جدل استفاده کرد.دستیابی به یقین، نباید از روش

تعریف برهان
اش علم حقیقی و معرفت یقینی باشد. بنابراین براي دستیابی به رار است نتیجهبرهان قیاسی است که ق

صورت برهان باید قیاس باشد، همراه صورت خاصی به کار بریم.نتیجۀ یقینی، باید مقدمات خاصی را به
ست ا و تمثیل، حتمی و اضطراري نیست، مگر استقراي تام. قیاس، صورتی انه استقرا و تمثیل. نتیجۀ استقر

تواند نتیجۀ حتمی و یقینی حاصل آورد. اگر در شکل اول قیاس، مقدمات صادق به کار رود، نتیجۀ که می
اند. اما براي دستیابی به یقین، گونهیقینی و صادق بدست خواهد آمد. دیگر اشکال منتج قیاس نیز همین

یل شده از یقینیات است. بنابراین بر صورت، باید مواد نیز یقینی باشند. بنابراین برهان قیاس تشکعلاوه
براي دستیابی به یقین، نیازمند صورت و مواد یقینی هستیم. قیاس تشکیل شده از یقینیات، ضرورتا نتیجۀ 

نصیرالدین طوسی خواجهنکات رادهد. این، اضطرار عقلی و ضرورت منطقی است. این یقینی بدست می
بیان کرده است:منطق تجریددر 

مؤلف من يقينيات ينتج يقينيا بالذات اضطرارا و القياس صورته و اليقينيات مادته و اليقين البرهان قياس
١و ١.المستفاد غايته

دنبال نتایج یقینی هستیم. براي نمونه، فلسفۀ . غایت برهان این است که ما را به نتایج یقینی برساند؛ زیرا در علوم حقیقی، به1
، یعنی در پی معرفت حقیقی به هستی است. این نکته بسیار مهم است و حد فاصل شناختی یقینیاولی به دنبال حقایق هستی

میان فلسفه و کلام است.
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القياسات البرهانية يقينية مادة و صورة و ف«خواجۀ طوسی همین مضمون را در شرح اشارات نیز دارد:
رو این ازآن3کنند: مقدماتی که قبولشان واجب است.گاه از یقینیات چنین تعبیر می2».غايتها أن ينتج اليقينيات

است که انسان به یقینیات، اعتقاد جزمی ضروري دارد، که توضیحش گذشت. 

هاي شناخت یقینیمواد برهان یا پایه
4:کنندانه را مطرح میگبر این اساس، باید از مواد یقینی برهان سخن بگوییم. در این جایگاه، یقینیات شش

اولیات ) اولیات: قضایایی هستند که صرف تصور موضوع و محمول براي تصدیق آنها کافی است. 1
ترین قضایا هستند. تصدیق این قضایا به هیچ دلیل دیگري نیاز ندارد. یا بدیهیات اولی عقلی، از حساس
ایم که علم به قضایاي دو برقرار است. گفتهبیند که یقینا ارتباط میان آنعقل با تصور دو طرف قضیه، می

5یقینی مبتنی بر علت ذاتی آنها است. در مورد اولیات، علت ذاتی، تصور دو طرف است.

بر دو قسم است: مشاهدات شود، مشاهدات: مشاهدات، که گاه از آن به محسوسات تعبیر می) 2
. به بیانی دیگر، بخشی از مشاهدات، ظاهري و باطنی، یا محسوس به حس ظاهر و محسوس به حس باطن

حسیات و بخش دیگر، وجدانیات هستند. مبرّر ذاتی یقین به مشاهدات، خود شهود است. تفصیل مطلب را 
در جاي خود باید پی گرفت.

) فطریات: قضایایی هستند که قیاسشان را با خود همراه دارند. در مورد این دسته از قضایا، تجشم 3
دانیم شود. وقتی میآسانی و وضوح انجام میبا دانستن مقدمات، تصدیق به نتیجه بهکسب لازم نیست و 

آسانی تصدیق آید، بهعدد زوج حاصل می،چهار حاصل ضرب دو در دو است و با دو بار تکرار هر عددي
کنیم که چهار زوج است.می

. نیز 199ش)، ص1371، 5، (تصحیح محسن بیدارفر، قم: بیدار، چالجوهر النضید فی شرح منطق التجرید. علامه حلی، 1
، (مقدمه و تصحیح از من الغرق فی بحر الضلالاتةالنجا؛ همو، 79-78صالبرهان، ، الشفاء (المنطق)سینا، ر.ك: ابن

.126ش)، ص1379، 2پژوه، تهران: دانشگاه تهران، چمحمدتقی دانش
.289، ص1ش)، ج1375، نشر البلاغة، (قم: شرح الاشارات و التنبیهات. خواجه نصیرالدین طوسی، 2
.287. ر.ك: همان، ص3
، الاشارات و التنبیهاتسینا، ه را با اتقان کامل مطرح کرده است، ر.ك: ابنگان. براي ملاحظۀ بهترین متنی که بدیهیات شش4

هاي منطقی باید بیشترین اعتنا را . براي بحث219-213، ص1جشرح الاشارات و التنبیهات،نصیرالدین طوسی، در: خواجه
شده است.بسیار دقیق و حسابهاي این بزرگاننصیرالدین طوسی کرد. نوع قلم و تحلیلسینا و خواجهبه فارابی، ابن

.215، ص1جشرح الاشارات و التنبیهات،نصیرالدین طوسی، . براي ملاحظۀ توضیحاتی در این باره، ر.ك: خواجه5
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آید. مکرر بدست میاي است کلی که پس از مشاهدات و تجارب قضیۀ تجربی قضیه:تجربیات) 4
اند. در تجربیات قیاس نهفته وجود دارد: آنچه مکرر اند، اما تجربیات کلیمشاهدات، قضایایی جزئی

دانیم. اما همین قیاس اجازه تواند اتفاقی باشد، البته علت آن را نمیشود، حتما علتی دارد و نمیمشاهده می
دهد که قاعدة کلی استنتاج شود.می

هاي مکررند و در آنها قیاس نهفته است. دسیات همانند تجربیات مسبوق به مشاهده) حدسیات: ح5
یابیم. به این بحث باید در جاي خود اما تفاوت در این است که در حدسیات، به علت نتیجه دست می

گیرند. در حدسیات، حد تفصیل پرداخت. علوم تجربی امروز بیشتر از حدسیات و تجربیات بهره میبه
نحو حدسی، نه اینکه با تجشم کسب همراه باشد.آید، بهبدست میوسط 
اند و یقینا اي که امري را مشاهده کرده) متواترات: یقین به قضیۀ متواتر بر اساس گزارش عده6

آید.نمایی نیستند، حاصل میدانیم که همداستان بر دروغمی
دات، بقیه مبتنی بر قیاس هستند. فطریات، غیر از اولیات و مشاهدر میان این شش دسته از بدیهیات، 

قضایایی هستند که قیاسشان را به همراه دارند. در مورد حدسیات و تجربیات هم گفتیم که قیاس مخفی 
گران وجود دارد. براي یقین به متواترات نیز حد وسط و قیاسی در کار است، که همداستان نبودن گزارش

توان پایۀ شناخت دیگر همۀ این قضایا از بدیهیات هستند و همه را مینمایی است. بنابراین هرچندبر دروغ
نصیر قضایا قرار داد، تنها دو دسته از آنها واقعا مبتنی بر دلیل دیگري نیستند: اولیات و مشاهدات. خواجه

اند و جزئی براي حصول گفته است، و این اندیشۀ غالب فیلسوفان مسلمان است، که مشاهدات جزئی
طلبد. بنابراین پایۀ آید. علم حقیقی، کلی است و نتایج کلی میت مفید است، ولی در علم به کار نمیتصورا

ویژه در علم فلسفه، باید از اولیات نتیجۀ این اندیشه این است که بهاصلی علم حقیقی، اولیات خواهد بود.
م نیازمند نیستیم. به کلام خواجۀ گویند در فلسفه به مشاهدات هآغاز کرد و پایۀ دیگري وجود ندارد. می

[يعني متواترات و ليستا من المبادي بل و اللتان قبلهما أيضا 1[يعني حدسيات و فطريات]الأخيرتان «طوسی بنگرید: 
در میان دو گذارد، ایشان پس از اینکه چهار دسته از بدیهیات را کنار می2».و العمدة هي الأولياتتجربيات]

شمارد؛ زیرا از مشاهدات حکم کلی یعنی مشاهدات و اولیات، اولیات را پایۀ کار فلسفی میدستۀ باقیمانده، 
و هي مبادئ اقتناص التصورات الكلية و التصديقات الأولية فمن فقد حسا الحواس لا تفيد رأيا كليا«آید. بدست نمی

اساس الاقتباساند. خواجه در . علت اینکه حدسیات و فطریات از مبادي نیستند، این است که هردو نیازمند قیاس1
رده است.) این نکته را بیان ک346(ص

.201، صالجوهر النضید فی شرح منطق التجرید. علامه حلی، 2
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نیز در 2».واترات كالمحسوساتو المت«داند: ایشان سپس متواترات را هم همانند محسوسات می1».فقد علما
شرح اشارات چنین فرموده است:

أن الحاصل بالتواتر هو علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس و لذلك لا يعتبر التواتر إلا فيما يستند إلى 
٣المشاهدة فحكم المتواترات حكم المحسوسات و لذلك لا يقع في العلوم بالذات.

بیشتر فیلسوفان چنین شده است که در فلسفه باید تنها از اولیات آغاز کرد ها تلقی در نتیجۀ این بحث
و پایۀ دیگري در عرض اولیات در فلسفه وجود ندارد. البته بر اساس توضیحاتی که در مورد بدیهیات 

اید هایی که خود مبتنی بر دلیل نیستند، شناخته شدند. بعنوان پایهاند، مشاهدات و اولیات بهگانه دادهشش
د یا خیر.نتوانند پایۀ فلسفه قرار گیردر آینده به این نکته بپردازیم که آیا مشاهدات هم می

.220، صالبرهان، الشفاء (المنطق)سینا، . نیز ر.ك: ابن205. همان، ص1
.205. علامه حلی، الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید، ص2
.219، ص1، جشرح الاشارات و التنبیهاتنصیرالدین طوسی، . خواجه3


